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اعوذباالله من الشيطان الرجيم 

بسم االله الرحمن الرحيم 

بـه آن    مقدمات عقليه در صورت عدم اقدام مكلـف          بحث راجع به تفويت   

.بود قبل از زمان وجوب  تكليف ،مقدمات

 عرض شد كه مرحوم نائيني نسبت به تكاليفي كه زمان به عنوان جزءالعله            

ر چيز ديگر فعلا صـحبت راجـع بـه زمـان            حالا يا زمان يا ه    ( دخالت دارد    در آن 

ود است ولي خب همه قيود و شرايطي را كه تكليف معلول وجود آن شرايط و قي         

صلوات ن نسبت به صوم يا در        مثل شهر رمضا   ست كه از جمله خود زمان است      ا

طور راجع به وجوب حج نسبت بـه اسـتطاعت           و همين  خمسه نسبت به مواقيت   

ند زيرا ه ا عقليه كرد مقدماتحكم به وجوب اقدام بر    )در اشهر حج در اين موارد     

.ولاست غرض معدم اقدام بر آن مقدمات موجب تفويت

هـا اسـتطاعت اسـت كـاري        از جمله آن  كه   البته ما نسبت به موارد نقض     

نداريم چون موارد نقض قبلا ذكـر شـد و امثلـه آن آورده شـد كـه از جملـه آن                     

ارد استطاعت حج كه اتفاقا راجـع بـه ايـن           ذكر كرديم نسبت به مو    مواردي كه ما  

.كنندكنند البته نه الان بعدا راجع به اين مساله صحبت ميقضيه خيلي بحث مي

 حالا انشاءاالله    را خسته كرده اين بحث اصولي       اين مساله استطاعت حج ما    

در عرض فردا و پس فردا ديگر مساله را تمامش كنيم يعني راجع به ساير اقوال و 

كاظمي با تقريرات خودشان ديگر  نپردازيم چون ايشان ديگر همين مرحوم هااين

رسد كه  به نظر مي  ديدم  مطالب را كه مي    آن نظرات متأخرين را كردند و      استيعاب

 ـ   چيزي ندارد حالا در بعضي از  كيفيـت           اضافه بر اين  جا  در اين  خـاطر  ه  امثلـه ب

كالي باشد ولي طرح و     هه و اش  است يك شب  انطباق بر مصاديق فقط گاهي ممكن     
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. ذكر كردندمساله بنا بر همين كيفيتي است كه خود مرحوم نائيني

جـا  در آن يه اسـت    ي كه نسبت به مصاديق مقدمات تفويت       در مورد اختلاف  

الحج خب بـراي  دانند براي اقدام بر مسير الي شرط مي استطاعت در زمان حج را      

الحج  ولكن آن زمان مسير الي     افرادي كه آن استطاعت در اشهر حج حاصل بشود        

اقدام بر مسير قبل از توانيم بگوييم كه عدم   طور ما مي  ه  اكثر از ثلاثه اشهر باشد چ     

شود استدلال  كجاي اين اصطلاح قضيه مي    به  ؟شودات نمي ب فو  موج ،اشهر حج 

 اگر استطاعت در اشهر حج ايـن موجـب حكـم عقـل بـه اقـدام بـه مـسير                  ؟كرد

از چهارماه زوتر بايد از منزلش حركت كنـد و بـرود بـه              الحج است خب اين     الي

 كـه در اطـراف هـستند     براي امـاكني جا از اول رجب بايد راه بيفتد راه سمت آن 

 ايـن زمـاني كـه بـا دو          ،آن هم زمان سابق نه حالا     ،  همين يك ماه و دوماه نيستند     

ا آن جآيند اين با بيست ساعت ميساعت يا فوقش آمريكا هم باشدساعت يا سه    

اعت اسـتط ن زمان مسلمان شده و    ر آ زمان سابق كه شما در آمريكا يك شخصي د        

اصـلا طـول     براي اشهر حج بخواهد راه بيفتـد         براي حج هم لازم است خب اين      

ار و آن دريا را هم طي نكرده است با آن وسايل  و كيفيت حركت آن زمان در بح              

 فرض كنيـد از     بكشد كه ها شايد بشود گفت بيش از شش ماه طول          بوادي و اين  

طـور  ه ارض بخواهـد شـخص حركـت بكنـد شـما چ ـ           يكي از اين بقـاع بعيـده        

 موجب حكم عقل بر وجـوب مـسافت در همـان بعـد              ستطاعت در زمان حج را    ا

 يا بايد بگوييد اصلا براي اين فرد استطاعت مربوط بـه         ؟دانيدتحقق استطاعت مي  

 آن در زمان    ،ها اين نيست  اينچه ما در روايات داريم و        كه آن  ،زمان حج نيست  

 در غيـر از      اگر شما قائل به عدم استطاعت مصطلحه و متعارفـه          ،دهحج مطرح ش  

 عمر موفـق بـه انجـام    طولگاه در اشهر حج هستيد پس بنابراين اين شخص هيچ   

حج نخواهد شد زيرا استطاعت قبل از اشهر حج كه آن استطاعت شرعيه نيـست               
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گر موجب حكم عقل براي مسير نيـست شـش          استطاعت در اشهر حج هم كه دي      

تواند در عرض دو ماه و ده روز خودش        طور مي ه  نجا چ كشد بيايد آ  ماه طول مي  

 در اين صورت اين مـساله       آورد پس ارماه هنوز وقت كم مي     دوماه چه  ؟را برساند 

شـود و    مـي  ها مساله اصـلا بـه ايـن مطالـب نقـض           يننظر استطاعت و ا   از نقطه 

ها به استطاعت   قضيه استطاعت براي افرادي كه از نظر مالي و اين         طور در   همين

.رسند كه موارد نقض زياد دارد دفعي نمي

ن  در مطالبي كه مربوط به مسائل فقهي است آنچه كه در اينجا هست اي

قبل از تحقق خارجي  بر مبناي مرحوم نائيني است كه وجوب اقدام بر مقدمه

...طور قبل از تحقق ملاكه بررسي كرد كه چملاك است اين موضوع را بايد 

تنها ملاك براي واجب اتفاقا عبارتي را كه ايشان دارند اين است ملاك وجوب نه

اجب چون گاهي از اوقات واجب مشروط به زمان خاص است يعني تحقق و

وجوب مطلق است واجب فرض كنيد اكرم خود وجوب مشروط نيست خود

يزي نيست مقيد به  امر مطلق ولي اين اكرام مقيد به چالخميس اكرام زيدزيدا ليله

 وقوع فلان حادثه نيست اكرام زيد مطلق است ولكن اين  وقه صاعآمدن زيد و

الخميس است خود اين زمان شرط واجب است نه وجوب اكرام زمانش زمان ليله

اكرام عالم است اكرم عالما اكرام عالم  وجوب ملاكش همان شرط وجوب ،

 تحبيب قلوب است ملاكش فرض كنيد  ملاكش اصلاح ذات البين و،تك اسملا

يهاملاكاكرام ،آ و منظر اشخاص استارائه يك مساله در انظار و محل مر

 آخر مرحوم مرٌ اَولي زمان تحقق واجبمرٌمتفاوتي دارد ، ملاك براي وجوب اَ

 در مورد كه باشد چه اين حتي اگر شيئي ملاك براي وجوبفرمايدنائيني مي

 آخر به عنوان جزء العله يكي،دانند خمسه زمان را قيد براي وجوب ميصلوات

امثال ذلك يكي اين  تنهي عن الفحشاء و المنكر و از آن قربان كل تقي يكياز آن
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 شده حتي ايشان نسبت به اين مساله جا لحاظي است كه در اين خاصوقت

ح داريد كه زمان در ملاكيت نفس تصريح دارند شما كه نسبت به اين مساله تصري

 تحقق ملاك كه هنوز حكمي نيست نظر قبل از از اين نقطه،وجوب دخالت دارد

كند به ر مقدمه مياقدام ب وجوب ليلي و به چه حكمي عقل حكم بهبه چه د

جا به چه  عقل در اين؟ مصلحت ملزمه در وقت وجوبجهت حرمت تفويت

ت در علت خودش تام نيست وقتي كه هنوز  وقتي كه هنوز عل؟تواندملاكي مي

وقتي كه هنوز مولا اقدام بر امر به مكلف  منجز نشده ،اين حكم در مقام تنجز

گويد هنوز چيز نيامده معنايش اين است كه چي؟ معنايش اين نكرده وقتي كه مي

و هوا نداريم كوسه و ريشاست كه مولا امر نكرده خب ما كه ديگر يك بام و د

ي دارد در ملاك از يك لّگوييد اين وقت دخالت عِ يك طرف شما مي از،پهن

خب ما است گوييد كه عدم اقدام بر مقدمات موجب تفويت مصلحت طرف مي

ي دخالت علّدر ملاك براي وجوب،  اگر ؟ راآنيا قبول كنيم نفهميديم اين را

اصلا حكمي از جانب العله  تحقق اين جزء پس قبل از،دارد به عنوان جزءالعله
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 مثل ا ين،دام بر مقدماتمحقق بشود تا تحقق جزءالعله مكلف را ملزم كند به اق

خواهد  احتمالا فردا مولا مي كهدهيد يا احتمال ميدانيدض كنيد شما ميكه فر

خواهيد صبح از منزل بياييد بيرون  حالا شما وقتي كه ميشما بگويدچيزي به 

 راهتان را ، نه؟گوييد آقا شما امري داريدرويد پيش مولا و ميشويد ميبلند مي
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ا بايست فلان كار را دارم اگر بيند آقرويد خب بخواهد شما را ميكشيد ميمي

نگوييد وظيفه شما نيست كه برويد پيشش و بگوييد امروز امر داريد و يك چنين 

كه  مگر اين،بيند شما را دارد ميگويد  اگر بخواهد خودش مي،چيزي شنيدم نه

توانيد صبح در خانه را خود مولا قبلا بگويد من فردا با شما كار دارم ديگر نمي

ما هم  گفته كار دارم كار را نگفته و ش،و بزنيد بيرون بايد بايستيباز كنيد 

 فلان نامه را به فلان كس بده  برو نان و سبزي بخر برو،كارش چيستدانينمي

قدر به شما گفته كه من فردا با شما كار  به او بده هيچ نگفته همين پول رابرو

حكم از ناحيه مولا بنابراين گويد من فردا با شما كار دارم پس دارم همين كه مي

منجز است منتهي آن تكليف غيرمنجز است مشخص نيست خب چه اشكال دارد 

وتتو امري را الزام كردم چه امري؟ فعلا فضولي موقوف فردا بهگويد من بر مي

گويم يعني نگذار در برو معنايش اين است يك گويد فردا ميكه ميگويم اينمي

مولا خيلي مولاست ،گويدا برو چه بكن يك وقتي نميگويد فردوقتي امشب مي

گويد من فردا با شما كار دارم چه كاري كند مييعني ديگر هر كاري بخواهد مي

گويد باه برو بخواب بچه، اين كه ميد؟شود الان بگويي آقا ميمگويداري فردا مي

ا به واسطه  كار دارم معنايش اين است كه فردا تو اختيار رفع اين تكليف روت

 اوقات قبلاًي بگويد گاهوتخواهد بهاخراج از منزل نداري اين را مولا مي

 آمادگي داشته باشد حواسش جمع باشد و فلان و اين مي گويند كه آدم يك

دانم امر  من نمي؟ و تمام شده و مأموربه چيستمر را كرده پس الان مولا ا،حرفها

امر از مأموربه نيست تخلف امر از مأموربه  و مأموربه نيست و اين تخلف است

تخلف امتناعي را كه گفتند امتناع در نفس آمر است در نفس آمر بين امر و 

به، امر انشاء امر نه،تحقق خارجي مأمور در خود آن  ولي،موربه تخلف نيستمأ

ي؟ هي كِگويم انجام بدكنم به تو كه بايد يك كاري را كه ميگويد من امر ميمي
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گويم پس اين طرف بايد ست؟ يك ساعت ديگر ميساعت ديگر آن كار چييك 

اموري كه به ، خودش نكند سلب مقدمات از، صبر كند،طوري بماندهمين

 تا  هيچ كار نبايد بكند و صاف بنشينداقدام نكنداست  آن مأموربه موجب تفويت

.كندببيند كه اين مولا در ساعت فلان به او چه امر مي

 وقت به كنيد كهتصريح هم مي وفرمائيدب نائيني شما كه مي حالا جنا

 ملاك وجوب دارد قبل از تحقق جزءالعله كه العله دخالت در نفسان جزءعنو

اصلا امري وجود ندارد چه امري وجود دارد؟ صحبت در الزام نيست كه الزام در 

جا به اصطلاح هست اگر صحبت در الزام بود آن وقت ديگر ايشان اين

گفتند وقت ظرف براي واجب  مي،توانست بگويد وقت دخالت در امر داردنمي

جا نيست وجوب الان آمده الان كه ساعت نه  ملاك براي وجوب در اين،است

كه  است؟ مثل اينچه موقعاست وجوب براي صلاه ظهر آمده منتهي وقت او 

تواند ر شخص نميديگ حكم اكرام از الان آمده ، الخميسهي؟ ليلاكرم زيدا ولي كِ

فرار كند بگويد كه من ارتباط و نسبت من از امروز كه روز دوشنبه است نسبت 

 فرقي نكرده  كه اين حكم را نداشتشنبهمن و تعهد من نسبت به مولا با روز يك

 زمان ،ستهشنبه حكمي اصلا نبود الان حكم خب خيلي فرق كرده روز يك

 حكم الخميس استىانش ليل زم است؟يو ايجاد كِيذ اجراي حكم و زمان تنف

ي است؟ أموربه وقتش كِالخميس است انشاء الان است مالان است زمان اقدام ليله

طوري كه ممكن است  همانرام الان است اما ظرف براي اوبراي اكحكم ايجاب 

طور ممكن است يك ساعت بعد باشد ظرف براي اوامر انشائيه حال باشد همين

الخميس باشد تا سال ديگر باشد ت ظهر باشد شب باشد ليلهطور ممكن اسهمين

 نه بسته به انشاء ، انشاء ،بسته به آن كيفيت مأموربه استكند آن ديگر فرق نمي

.تفاوت ندارد
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ر وجوب كند ب پس بنابراين اگر شما قائل به اين هستيد كه عقل حكم مي

در صورتي حكم قل اين ع لأن لا يفوت الغرض والمأموربه ،اقدام بر مقدمه

نظر او مقدمات براي تماميت ملاك تام باشد يعني شرايط و كند كه از نقطهمي

 بود و علت در مقام تأثير و عليت به مرحله تام قيود براي تماميت ملاك وقتي تام

يفوت ن لا  لأ،بايد اقدام بر مقدمات بكنيدكه كند گاه عقل حكم ميرسيد آن

يست انشائي نت تام نباشد هنوز حكمي واين شرايط عليالغرض اما اگر تا وقتي

.جا انجام بشود تا اين مساله در اينهنوز چيزي نيست 

كه اين اكرام محقق بشود چند ملاك لازم است هركدام از اين  براي اين

و  اين الوجود است و در صورتي كه هنوز مولا امري نكرده ها محتململاك

 عقل به چه ،يت تنجز امر مولا در خارج حاصل نشدههاي براي عل ملاكموارد و

از خودش بيايد تواندكه نميكند؟ خب آنملاكي حكم به اقدام بر مقدمات مي

 ديگر تخلف  تمام است وو حكمجا از ناحيه مولا انشاءنالان در ايبگويد اين 

. نداردراه

،ويتنطقي نسبت به اصل طرح مقدمات مفوته است يعني تفاشكال ماين 

كم به جا هست كه چرا قبل از حلول زمان وجوب عقل حاشكالي كه در اين

اين مقدمات قبل از اين از كجاكندامثال ذلك ميو الحجالي و مسيرحفظ ماء

گردد حالا ما كاري به  اين اشكال به اين قضيه و مساله برمي؟بايد حاصل بشود

.و فني نسبت به اين مساله استم فعلا اشكال حلي ها نداريمسائل نقض و اين

فرمايند  مرحوم نائيني نسبت به مقدمات مي،نظر از اين اشكال حالا صرف

برند در عقليه داريم يكي هم بحث را ميدو نوع مقدمات داريم يك مقدمات 

.فرمايند كه قدرت دو جور است يا قدرت عقليه استقدرت مي


